
1 صفح�     

 آموزگار داکتر محمد سالم اسپارتک     و ترانه درس وزن شعر

  :تاريخ نشر در انترنيت

  2011سال ميلادي  ميماه بيست و يكم 

 ----------------------------------------------------------  

  وزن شعر و ترانه

  درس سوم

 --------------------------------------------------  

  تمرين تقطيع

اين نظر را ابراز كرده اند كه بهتر است مطالب تيوريك آهسته در پيامهايي كه به من رسيده اند، شمار زيادي از دوستان 

اين دوستان ميگويند كه بايد بعد از هر درس تيوريك، چندين درس عملي با نمونه . آهسته و به صورت تدريجي مطرح شوند

فحه يي بايد كمتر و درس شانزده ص. گر اينكه پيشنهادكرده اند كه هر درس كوتاه باشديد. هاي زيادي از تقطيع آورده شوند

  .صفحه يي باشند 5، 4درسها بهتر است 

  .يك درس مختصر را با نمونة تقطيع مي آورمبه خواست دوستان لبيك گفته اكنون 

  )شيرين كابلي(در صفحة فيس بوكي خانم شيرين احمد زاده 

Sherin Ahadzada (Sherin Kabuli)  

. تبصره يي نوشته و يك سرودة زيبا و پر معنا را درج كرده است) Mohammad Hashim(يكي از دوستان به نام محمد هاشم 

  :و نوشتم .كنم» وزن شعر وترانه«از اين دوست خواستم كه برايم اجازه دهد تا اين سروده را درج سايت انجمن 

 احترام با. سازيد ممنون كرده ابراز را تان نظر لطفاً. كنم نشر ترانه و شعر وزن صفحة در را تان زيباي سرودة ميخواهم«

  »اسپارتك سالم محمد

  :آن دوست چنين پاسخ داد

 قاصر سروده اين نگاشتن در من كوچك فهم .داريد مردمش غرور همچو بلند كوهساران از والا احساسي كه شما به سلام«

  ».ميدهم اطلاع را و شما مي يابم را شاعرش اسم ،عزيز دوست .است

  ».تشكر هم باز !بكنيد را كار اين لطفاً .تشكر« :در پاسخ نوشتم

به هر حال در حالي كه انتظار هستيم تا شهرت سرايندة اين اثر زيبا را به دست آرم، اين سروده را شامل مواد درسي نموده و 

دوستان خواهند ديد كه اين سروده نه تنها ازهمه ديدگاهاي هنر شاعري بلكه منجمله از ديدگاه وزن، . آن را تقطيع ميكنم

  .رودة كم نظير است و هنگام تقطيع كوچكترين سكته گي در كار شاعر از ديدگاه وزن به مشاهده نرسيديك س
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  »نره يادت «

 نره يادت سخن اين تا من جانِ اي كن گوش

 نره يادت هنكُ خاك اين تاريخِ ةقص

 نره يادت وطن مردانِ راد داستانِ

 نره يادت من هاي گپ بسترت دركنار

 نره يادت شدن آدم ،ولي انساني گرچه

 كند مي درايي ديده طرف هر از قيمتي

 كند مي يينما قدرت هم كلدار و دالر

 كند مي ييوفا بي هم گيه زند غريبان با

 كند مي ييگدا زن ميگذاري پا كجا هر

 نره يادت زن بيوه نآ ةتشن لب كودك

 بود افتاده فغان در طفلان كه ديدم شب و روز

 بود افتاده نان رنگ شان نازك ازخيالِ

 بود افتاده سمانآ از ستم سنگ گوييا

 بود افتاده آشيان از و پر بال بي طاير

 نره يادت زن فقر تمام نا داستانِ

 داناستي مردمِ هزادگا تو وطن اي

 بالاستي همه از كن ،نظر خود بر يكدمي

مولاناستي و خوشحال و جامي زادگاه 

 سيناستي علي بو و عطار و ييسنا از

 نره يادت وطن بي آوارگان انزم اين
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 خير به هم پغمان شبهاي آن ياد گاهگاهي

 خير به هم پروان انگور مستي فصل ياد

 خير به هم جان سخي دربارِ روزِ نو ميلة

 خير به هم زمستان هاي زدن يخمالك ياد

  نره يادت چمن هاي شب و استقلال جشن

به هر حال تقطيع را  .)سا. س. م .تميسرگ سرد نيا ميظنت ماگنهر اب نيدنچ و هر سطر اين سروده بر من بسيار تاثير كرد(

  .منكيم ميدقت

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
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  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  دم  دم  ق  دم  
  نره يادت سخن اين تا من، جانِ اي كن گوش  
  ره  نَ  دت  يا  خن  س  اين  تا  من  ن  جا  اي  كن  ش  گو  
  نره يادت نكه خاك اين تاريخ ةقص  
  ره  ن  دت  يا  هن  ك  ك  خا  اين  خِ  ري  تا  يي  ص  قص  
  نره يادت وطن مردان راد داستانِ  
  ره  ن  دت  يا  طن  و  ني  دا  مر  د  را  ني  تا  س  دا  
  نره يادت من هاي گپ بسترت دركنار  
  ره  ن  دت  يا  من  ي  ها  گپ  رت  ت  بس  ري  نا  ك  در  
  نره يادت شدن آدم ولي انساني گرچه  
  ره  ن  دت  يا  دن  ش  دم  آ  لي  و  ني  اس  ان  چ  گر  
  كند مي درايي ديده طرف هر از قيمتي  
  ند  ك  مي  يي  را  د  هد  دي  رف  ط  هر  از  تي  م  قي  
  كند مي نمايي قدرت هم وكلدار دالر  
  ند  ك  مي  يي  ما  ن  رت  قد  هم  ر  دا  كل  رو  ل  دا  
  كند مي وفايي بي هم زندگي غريبان با  
  ند  ك  مي  يي  اف  و  بي  هم  گي  د  زن  بان  ري  غ  با  
  كند مي گدايي زن ميگذاري پا كجا هر  
  ند  ك  مي  يي  دا  گ  زن  ري  ذا  گ  مي  پا  جا  ك  هر  
  نره يادت زن بيوه آن تشنة لب كودك  
  ره  ن  دت  يا  زن  و  بي  آن  يي  ن  تش  لب  كي  د  كو  
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  بود افتاده درفغان طفلان كه ديدم شب و روز  
  ودب  د  تا  نف  فا  ف  در  لان  طف  ك  دم  دي  شب  ز  رو  
  بود افتاده نان رنگ شان نازك ازخيال  
  بود  د  تا  نف  نا  گ  رن  شان  كي  ز  نا  ل  يا  خ  از  
  بود افتاده آسمان از ستم سنگ گوييا  
  بود  د  تا  نف  ما  س  آ  از  تم  س  گي  سن  يا  ي  گو  
  بود افتاده آشيان از و پر بال بي طاير  
  بود  د  تا  نف  ما  س  آ  از  پر  ل  با  بي  ري  ي  طا  
  نره يادت زن فقر تمام نا داستان  
  ره  ن  دت  يا  زن  ر  فق  مي  ما  ت  نا  ني  تا  س  دا  
  داناستي مردم گاه زاد تو وطن اي  
  يت  س  نا  دا  مي  د  مر  هي  گا  د  زا  تو  طن  و  اي  
  ستي بالا همه از كن نظر خود بر يكدمي  
  تي  س  لا  با  مهـ  ه  از   كن  ظر  ن  خُد  بر  مي  د  يك  
  استيمولان و وخوشحال جامي زادگاهي  
  تي  س  نا  لا  مو  لُ  حا  خُش  يو  م  جا  هي  گا  د  زا  
  سيناستي و بوعلي و عطار سنايي از  
  تي  س  نا  سي  لي  ع  بو  رو  طا  ع  وو  يي  نا  س  از  
  نره يادت وطن بي گانه آوار زمان اين  
  ره  ن  دت  يا  طن  و  بي  ني  گا  ر  وا  نا  ما  ز  اين  
  خير به هم پغمان شبهاي آن ياد گاهگاهي  
  خير  ب  هم  مان  پغ  ي  ها  شب  آن  د  يا  هي  اگ  ه  گا  
  خير به هم پروان انگور مستي فصل ياد  
  خير  ب  هم  انو  پر  ر  گو  ان  يي  ت  مس  لي  فص  د  يا  
  خير به هم جان سخي دربارِ روزِ نو ميلة  
  خير  ب  هم  جان  خي  س  ري  با  در  ز  رو  نو  يي  ل  مي  
  خير به هم زمستان هاي زدن يخمالك ياد  
  خير  ب  هم  تان  مس  ز  يي  ها  دن  ز  كل  ما  يخ  د  يا  
  نره يادت چمن هاي شب و استقلال جشن  
  ره  ن  دت  يا  من  چ  يي  ها  شب  ل  لا  تق  اس  ن  جش  

ن تخانش كهنيامز ات .يدكنه جعارم يكورتي شخبه ب گردير باو د نيكف طل .دنيك لاوس عطيتق ةراب رد هك تسا شهاوخ ناتسود

 هب ام .تسا يلكشم راك ،رعش نزو هبن درب يپ ،ودنشه يدهمف عطيتقي ها يكيراب و ندشون ركد تسرد زراد و اهوتك ايه اهج

  ! ادبن ينچ .دهد يم هجيتنا شم و ام راك ةويشه ك دوش تباث يداب .مايه ردك ازغآ ار راك نيون ةويش


